
همین خســروحیدری،آندو تیموریــان و منصور احمــد زاده و چندتا 
جوان دیگــه‌رو جــذب کردیم. بــا اکراه قبــول کــردم کــه بمونم.فینال 

کشــوری‌رو مقابل اســتقلال خوزســتان بردیم و قهرمان شــدیم. 
بعد از بــازی  به من خبــر دادن کــه باید ســریع برگــردی و همراه 

تیم بزرگســالان بری گرگان! منصــور خان پورحیدری دســتور 
داده بود!ســر ســاعت رســیدم هتــل آزادی )محل اردو( و ســوار 

اتوبــوس شــدم،تیم جــذاب اســتقلال اون ســال پــر از ســتاره بود و 
هر طــرف رو نــگاه می‌کــردم یــه بازیکــن بــزرگ رو می‌دیــدم. بهمن ۷۸ 
هوا خیلی ســرد بــود و بــه بازیکنهــا گرمکــن داده بودند کــه خب من 
نداشتم!مهدی پاشازاده نزدیکم شد و کمی گپ زد تا یخمو بشکونه 
و بعــد گرمکنــش‌رو در آورد و بــه مــن داد. تــو راه گــرگان تمــام مــدت 
ساکت بودم و رویاپردازی می‌کردم.برای ناهار رفتیم به یک رستوران 
خوب بین راهی،ســیل جمعیت بود که بازیکنان را دوره کرده بودند 

تا از آنها امضا بگیرند.هیچکس من رو نمی‌دید!


